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  ضرورت تبيين مباني نظري تكامل
  شناسي هاي زيست نياز براي ورود فلسفه علم به كلاس

  رضا ندرلو
  شناسي، گروه بيوسيستماتيك جانوري دانشگاه تهران، پرديس علوم، دانشكده زيست

  چكيده
 هاي ديني و رنسانس در اروپا حاصل استدلال استنتاجي از گزارههاي علمي از حدود چهار قرن قبل از ميلاد مسيح تا دوره  يافته

هاي علمي مورداستفاده قرار گرفت و  از قرن هفدهم استدلال استقرائي نيز در كاوش. اند بوده "مطلقاً درست"حصول نتايج 
و بويژه  هاي جديد شد نديشهشناسي نيز آبستن ا همزمان با ساير علوم، زيست. هاي علمي شد موجب دستيابي به بسياري از يافته

نوري تازه به روابط بين موجودات زنده  توسط داروين »ها منشأ گونه«ازپيش مطرح و با انتشار كتاب  شناسي تكاملي بيش زيست
تر از  هاي علمي بسيار سريع هاي مورد استفاده در كاوش شناسي و بويژه روش هاي مختلف زيست اما رشد شاخه تابانده شد؛
اند كه  فلاسفه دو هدف اصلي براي علم ترسيم كرده. شناسي تكاملي صورت گرفت هاي زيست نهادينه شدن بنيانتوسعه و 

در . هاست توصيف درواقع پاسخ به چگونگي و تفسير پاسخ به چرائي پديده. ها و اشياء پديده» تفسير«و  »توصيف«اند از  عبارت
ها و  ها و نظريه كارگيري فرضيه هاي نزديك و تفسير با به بررسي علتها بر مبناي مشاهدات و  شناسي توصيف پديده زيست

هاست و بدون نگرش تكاملي  تكامل درواقع علت علت. ها اغلب تكاملي هستند هاي غائي است كه اين علت دستيابي به علت
وضوح ديده  هايي به كاستيدر كشور ما چنين  شناختي بدون نتيجه خواهند ماند؛ هاي زيست دستيابي به اهداف علمي در كاوش

در پايان اين . هاي علوم بنيادي بسيار ناچيز و شايد نزديك صفر است شود و براي همين سهم دانشمندان ما در توليد دانش مي
  شبا فلسفه علم آشنايي پيدا كنند تا اهميت نگر دوره  ابتداي   در  شناسي زيست  كند تا دانشجويان مي  پيشنهاد  نگارنده  نوشتار

  .شناسي بهتر درك كرده، در مسير تحقيقات نيز به كار بندند تكاملي را در پاسخ به سؤالات زيست
  .شناسي، فلسفه تكامل، تاريخ علم، استدلال علمي علم زيست: هاي كليدي واژه

  rnaderlo@gmail.com :نويسنده مسئول، پست الكترونيكي

ابتدا لازم است قبل از ورود به بحث  تاريخ مفاهيم علمي
تكامل و بررسي چگونگي و اهميت اين پديده زيستي، 

. و تاريخ مفاهيم علمي را كوتاه مرور كنيم »علم«تعريف 
هدف از اين نگرش كوتاه به تعريف علم و بررسي 

هاي  ههاي علمي، تطبيق گزار گيري گزاره شكل
شناسي با مباني علمي و تأكيد بر لزوم نگرش  زيست

كه خلأ  شناختي است تكاملي بر تقريباً تمام مباحث زيست
  .شناختي را آشكار خواهد كرد هاي زيست موجود در كاوش

افراد عامي اصولاً به تمام حقايق موجود در جهان و نقش 
علمي . كنند نگاه مي »علم مطلق«عنوان  بسته در ذهنشان به

وجان بدون شك و  كه در عمق ذهن نفوذ كرده و با دل
چنين حقايقي در بيشتر جوامع . شود شبهه پذيرفته مي

منشأ گرفته از باورهاي  هاي زماني بشري و در اغلب برهه
كه اين نظر رايج بود جهان  مادامي. ديني بوده و هست

ست، طبيعي مطلقاً و دفعتا مفعول جهان ملكوتي ا
ي علمي هاي شخص روحاني و حتي جادوگر جنبه دانسته

شناخت و از سوي  سو طبيعت را مي او از يك. نيز داشت
تعارضي ميان علم و دين . ديگر به خدايان دسترسي داشت

. اي از دنياي واقعي بودند هر دو وجوه به هم پيوسته. نبود
ي ا »ثبات گونه« و به طبع آن» گرايي افلاطون ذات«نظريه 

ارسطويي كه تا حدي برگرفته از ايدئولوژي رايج آن زمان 
تا اواخر دوره رنسانس نظريه غالب بوده، هنوز هم  اند بوده

. شود شناسي ديده مي جاي پايش در علم، بويژه در زيست
برگرفته از  »تيپولوژي گونه«برخي اعتقاددارند كه مفهوم 

ئن هوينينگن و هيو. است »ذات افلاطوني«همين نگرش 
از ). 4(كند  تاريخ علم را به چهار دوره تقسيم مي) 2013(

زمان يونان باستان تا دوره رنسانس در اروپا، شواهد 
هاي علمي  تنها راه كسب دانش (deductive)استنتاجي 
درواقع استنتاج يك . طور طبيعي قطعيت داشتند بودند كه به

. نتيجه مطلقاً درست از يك حقيقت مطلق است
مثال، انسان فناپذير است، رضا انسان است، نتيجه  عنوان به

از قرن هفدهم، . گيريم كه رضا هم فناپذير است قطعي مي
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داند معرفي شد  كه نتايج را محتمل مي (inductive)استقراء 
هاي علمي  و استدلال استنتاجي و استقرائي در كاوش

در اين زمان هرچند هنوز تفكر . مورداستفاده قرار گرفت
سوي  بي به نتايج قطعي ادامه داشت ولي ميلي بهدستيا

نظريه دگرگشت . شد هاي علمي ديده مي كشف روش
در مورد تكامل را ) 1809(لامارك  (transformism)باوري 

توان گفت كاملاً متأثر از نوع نگرش در اين دوره فلسفي  مي
طرف بيانگر نظريه جديد در مورد  لامارك ازيك. است

و از طرفي ) استقراء(هاست  انشقاق گونه تكامل و معتقد به
هاي مختلف دارد  ديگر هنوز پايبند به خلقت جداگانه گونه

افتد و  هرچند تكامل اتفاق مي«كند  وي بيان مي). استنتاج(
گيرند، ولي تعداد  هاي مختلف از همديگر منشأ مي گونه
داروين . »ماند ها از ابتداي خلقت محدود باقي مي گونه

مان خودش است، او ساختارشكني كرده، نظريه استثناء ز
توان جزء  دهد، داروين را مي مورد تكامل ارائه مي نوين در

براي همين نظريه انتخاب طبيعي ! آن دوره حساب نكرد
طور  ميلادي هنوز به 20تا اواسط قرن ) 1859(داروين 

به . كامل درك نشد و موردپذيرش همگاني قرار نگرفت
علمي داروين يك قرن فراتر از رشد نظر نگارنده بلوغ 

براي همين باگذشت زمان . عمومي علم در زمان وي بود
بر مقبوليت نظريه انتخاب طبيعي داروين افزوده شد و 

هاي علمي جهان  ترين تئوري امروزه يكي از بنيادي
  .شود محسوب مي

هاي قطعيت در  اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم پايه
هاي اصلي  فروريخت و يكي از شاخصه هاي علمي يافته
درواقع . شناخته شد »پذيري ابطال«و يا  »عدم قطعيت«علم 

و در  ؛!اي قطعيت داشته باشد ديگر علمي نيست هر يافته
هاي  دوره چهارم كه با اواخر قرن بيستم مقارن بود، روش
شناسي  علمي مورد چالش قرار گرفتند و درواقع روش

ه علمي جديد در معرض كاوش عنوان يك زمين خودش به
  .و سنجش قرار گرفت

ها و مفاهيم  هاي اصلي يافته امروزه عدم قطعيت از شاخصه
كه  انگيزي شگفتشناخت جهان  يمبارزه براو  علمي است

 هاي يافته. است وقفه بي اي مبارزه بريم ميدر آن به سر 
و  ديجد هاي يافتهخود را به  يجا يما روز يكنون يعلم

كه امروزه  ها اينخواهند داد، همچنان كه  شده اصلاح
. اند شده نيشيپ اتينظر نيگزيجا ستندما ه موردقبول

 اراتيداشتند كه س نظر اتفاق يروز ها فيلسوف، مثال عنوان به

 نيدر مركز ا نيوارند و زمتسا نيبلور يو ستارگان بر كرات
 خود را به يبعدها جا يتفكر نيچن. مجموعه قرار دارد

 ديجد يداد كه چالش يخال يحركات ذرات در فضا هينظر
تحت  يبه حركت اجرام آسمان نكيمتفكران بود و ما ا يبرا
زمان و مكان  تينسب يايدر دن ،يجاذبه عموم يروين

است  امروزه يهانيك يعلم هاي يافته تينها نيا. ايم رسيده
 تري جامع اتينظر شك بيو  ستيحرف آخر ني ول
اكثر  يلاديم 1950تا اواخر دهه . آن خواهند شد نيگزيجا
داشتند،  ها قارهثابت  گاهياشناسان اعتقاد به ج نيزم

 اي قاره هاي پوستهامروزه با روشن شدن حركت  كه درحالي
و  رييدچار تغ شناسي زمين هاي نظريهاز  ياريبس يانوسيو اق

  .اند شدهتحول 
 تيهرچند توسط اكثر زيتكامل با تمام ملزومات آن ن هينظر

 نيدر ب يول شود مي رفتهيكامل پذ طور به شناسان زيست
 يو ممكن است روز ستياستثناء ن يعلم هاي يافته

 )1981(به قول استفن جي گُلد . دشو رييدستخوش تغ
ترين نظريه براي  انتخاب طبيعي در حال حاضر محتمل

ها و همچنين  توضيح واقعيت تكامل است و به نظر برخي
شده براي  گارنده تكامل تنها مكانيسم علمي توصيفن

  ).5(خلقت است 
خيلي شناسي در بين علوم مختلف  جايگاه خاص زيست

شناسي در مباني و  از دانشمندان ادعا دارند كه زيست
كه در  هاي عملي متفاوت از فيزيك نيست، همچنان روش

ولي . شود اغلب موارد شيمي جزئي از فيزيك دانسته مي
خصوص با  شناسي، به قلمرو مستقلي براي زيستبرخي 

واضح است كه يك موجود . محوريت تكامل، قائل هستند
نوبه خود متشكل  ها به و اين سلول ها زنده متشكل از سلول

اند  شده هاي مختلف تشكيل هايي است كه از اتم از مولكول
رفتارهاي تمام اين ذرات . كه حاوي ذرات ريزتري هستند

نگرشي چنين . كنند يزيكي پيروي مياز قوانين ف
شناسي را در دل  كند تا زيست گرايانه ما را وادار مي تقليل

ترين تفاوت علم تكامل با ساير  شايد بزرگ. فيزيك ببينيم
علوم در اين است كه اگر دانشمندان با ماشين زمان تا 

ها سال پيش عقب برگردانده شوند، شيميدانان و  ميليون
زياد قوانين فيزيكي و شيميايي را  حتمالا فيزيكدانان به

همانند چيزي كه امروزه در جريان است خواهند ديد و يا 
شوند، ولي جهان در آن  رو مي با قوانين بسيار مشابهي روبه

هاي جانوري و گياهي متفاوت چهره كاملاً  زمان با گونه
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بينيم داشته است و قوانين زيستي  متفاوتي ازآنچه امروز مي
رديابي  قابل -وشايد اصلاً –ر آن زمان به آساني جاري د
از طرفي ديگر، به علت همين ماهيت ). 9(نيست 

بيني  هاي زنده و قوانين زيستي، پيش تغييرپذيري سامانه
. آيندة حيات نيز در اكثر موارد دور از دسترس است

شود عدم  شناسي گرفته مي ترين ايرادي كه به زيست مهم
شناختي  ستبيني وقايع زي شناسي در پيش توانائي زيست

شرط  درواقع قوانين عمومي فيزيك و شيمي به. است
بيني كنند  توانند پيش شده، مي برقراري شرايط اوليه تعريف

كدام نتيجه قطعي مورد انتظار در راستاي استنتاج طبيعي به 
هاي شيميايي مورد  همچنين واكنش. وقوع خواهد پيوست

وع خواهند فرض برقراري شرايط اوليه به وق دلخواه با پيش
و شايد بتوان جايگاه سياره اي خاص را در هزاران  پيوست

. بيني كرد سال آينده با شرط برقراري شرايط موجود پيش
هايي همراه خواهد  بيني هم با محدوديت هرچند همين پيش

. ولي قضيه در مورد تكامل به اين سادگي نيست. بود
براي . يستپذير ن برقراري شرايط اوليه به اين راحتي امكان

روشن شدن موتور انتخاب طبيعي و آغاز فرايند تكاملي دو 
نياز اول، توليد  پيش. شرط اصلي و مقدماتي موردنياز است

 جهشتنوعات در بين افراد يك جمعيت است كه از طريق 
ايجاد ) هاي با توليدمثل جنسي در بين گروه( نوتركيبيو 
ا برازندگي كه البته اين تنوعات خصوصيت بايد ب شوند مي

عامل دوم براي تحريك . دارنده آن ارتباط داشته باشد
شروع عمل انتخاب طبيعي عامل محيطي است، يعني محيط 

اگر اين دو شرط اوليه . زندگي يك موجود دچار تغيير شود
بيني باشد، شايد بتوان به كمك احتمالات، مسير  قابل پيش

. ردبيني ك تكامل يك خصوصيت و يا گونه خاص را پيش
ولي بايد تأكيد كنيم كه هر دو شرط اوليه كاملاً تصادفي و 

براي مثال با چه ميزان دقت . بيني هستند پيش غيرقابل
توان جايگزيني يك باز توسط باز معين ديگري را در  مي

و آيا پديد ! گويي كرد آ پيش. ن. يك جايگاه خاص روي د
بيني  آمدن يك تركيب ژنومي از طريق نوتركيبي قابل پيش

گونه خاص روي  است؟ به همين ترتيب تأثير انتخابي يك
عنوان  هيچ سازگان طبيعي به هاي ديگر در يك بوم گونه
طور كه رفتار افراد مختلف يك  تصور نيست، همان قابل

هاي رايج تكاملي براي  جمعيت به تغييرات محيطي با گزاره
از يك ديدگاه ديگر، . شناس كاملاً مجهول است يك زيست

شناسي و ساير علوم،  دو تفاوت عمده ديگر بين زيست
اول اينكه . كند شناسي را ناممكن مي ها در زيست بيني پيش

هاي وحشي و  شناسي با جمعيت ما در زيست
كنترلي سروكار داريم كه برقراري شرايط اوليه را  غيرقابل

گويي  و دوم اينكه اگر پيش دهند؛ شديداً تحت تأثير قرار مي
اي بسيار  شناسي صورت گيرد، فقط براي آينده در زيست

گونه تحت هيچ  آينده تكاملي يك. پذير است نزديك امكان
  !بيني نيست شرايطي قابل پيش

همپل شناسي  تكامل گوشتي بر تن استخواني زيست
اول : اي براي علم قائل است دو تكليف پايه) 1965(

و  و دوم كاربرد قوانين ها توصيف كامل اشياء و پديده
پس ). 2(ها و وقايع  ها در تفسير و بررسي عليّ پديده نظريه

: با توجه به نظريه همپل، علم داراي دو بخش بنيادي است
ها و  كاربرد فرضيه(و نظري ) بيان مشاهدات(توصيفي 

بخش توصيفي و نظري ). ها ها در درك علي پديده نظريه
علمي هاي  هرچند كه روش. علم كاملاً به هم وابسته هستند

و مشاهدات تجربي براي پاسخ به سؤالات علمي ضروري 
كرامر . هاست هستند ولي مباحث نظري مقدم بر اين

داند و  علم را درواقع ارتباط بين نظريه و تجربه مي) 1997(
كند كه درك ما از تجربه و مشاهده نتيجه درك ما  بيان مي
ايد هاي مرتبط خواهد بود و براي همين دانشمند ب از نظريه
). 3(هاي مرتبط آشنايي داشته باشد  اي از نظريه با شبكه
با به كار  - هاي علمي  توان گفت كه هدف كاوش پس مي

ها و  ها و پيدا كردن ارتباط بين اين نظريه بردن نظريه
درك علّي «طور عمومي  به - موضوعات مورد بررسي

 است و در اين راستا به دنبال پيدا كردن ارتباط »ها پديده
ديدگاه نسبتاً ) 2009(لئونلي . ين علت و معلول استب

دهد و اعتقاد دارد كه دانشمند بايد داراي  مشابهي ارائه مي
هاي مورد قبول و  ها و فرضيه بنيادي شامل نظريه دانش

ها و راهكارهاي  همچنين دانش كاربردي مانند روش
 طور كه در اين نوشتار ولي همان). 7(ها باشد  استفاده از آن

طور كاملاً  شناسي به طور عام و زيست خواهيم ديد علوم به
و  هاي بنيادي دارند؛ خاص توجه كمتري نسبت به دانش

تر و  البته اين در كشور ما كه دوست داريم مسير رشد كوتاه
ظاهر علمي طي  تري را براي رسيدن به اهداف به سريع

هاي ها و سازوكار بسياري از روش. كنيم، بسيار بارزتر است
علمي بدون توجه به مباني و هدف عمومي علم تدوين 

ها را  وسقم آن و همگان بدون در نظر گرفتن صحت اند شده 
درواقع . دهند پذيرفته و در آزمايشگاه مورداستفاده قرار مي

  .هاي علمي هستيم نه اربابان علم بردگان روشما امروزه 
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تكميل گيري نظريه انتخاب طبيعي داروين و  تا زمان شكل
شناسي صرفاً يك علم توصيفي  نسبي معماي تكامل، زيست

. شناسي روييد اما تكامل مانند گوشتي بر پيكره زيست بود؛
ها دانشمندان در چالش رد و پذيرش نظريه انتخاب  دهه

هاي انجيل،  طبيعي داروين، بررسي مغايرت آن با گفته
ي اما كودك نوپا قياس آن با نظريه وراثت مندلي بودند؛

شناسي هنوز به بلوغ نرسيده بود كه جهان وارد  زيست
فناّوري از علوم نظري پيشي گرفت و . عصر فنّاوري شد

در . بدتر اينكه در حين پيشرفت زاويه هم پيدا كرد
تر  ها بسيار سريع هاي علمي و فنّاوري شناسي، روش زيست

هاي علمي و  روش. كنند از نظريات علمي رشد كرده و مي
. در اين زمينه علمي فرصت آمايش پيدا نكردندفناّوري 

براي مقاصد ) بنيان دانش(امروزه رسيدن به محصول 
اقتصادي و چاپ مقاله با ضريب تأثير بالا براي رسيدن به 

علوم نظري تعطيل شد و . جايگاه اجتماعي هدف است
و اين پيكر  هاي بنيادي وانهاده شدند؛ ها و فرضيه نظريه

شناسي  امروزه زيست. از حركت ايستاد استخواني طفل نوپا
توصيفي است و محققين ما به توصيف  ها در اغلب حوزه
پردازند و قسمت دوم علم يعني تجزيه و  مشاهدات مي

علت اصلي . گيرد ها صورت نمي تحليل با استفاده از نظريه
هاي تكاملي و يا ناآگاه بودن از  نداشتن آگاهي از نظريه
  .هاست ها و يافته پديده نقش تكامل براي تحليل

با درك درست از ) Mayr )1982هاست  تكامل علت علت
شناسي دو علت  هاي زيست براي تمام پديدهمراحل علمي، 

و علت  (proximate cause)گيرد، علت نزديك  در نظر مي
هاي نزديك را بايد در  علت. (ultimate cause)دور يا غايي 

هاي آن در  زنده و اندامهايي كه يك موجود  لاي پاسخ لابه
كه  درحالي. دهد جستجو كرد پاسخ به محيط پيرامون مي

گونه و پيدايش  هاي غائي مسئول تكامل ژنوم يك علت
. گونه است آ هر فردي از آن. ن. اطلاعات خاصي روي د

) Beatty )1994هاي ارنست ماير،  پيرو بررسي نظريه
 هاي نزديك را عامل بروز خصوصيات در طول علت

هاي دور  كه علت داند، درحالي زندگي يك موجود زنده مي
مقدم بر شروع دوره زندگي يك موجود زنده بوده، در 

با اين توضيح . اي آن فرد نهفته است تاريخ تكاملي گونه
هاي نزديك تكويني و  توان گفت كه علت كوتاه مي

. اند هاي دور تكاملي كه علت عملكردي هستند درحالي
Mayer )1982 (كند كه در اغلب موارد  بدرستي نقد مي

شناسي تكاملي در بررسي كارهاي  هاي زيست نقش مؤلفه
طور كه گفته شد  همان. شود توصيفي ناديده گرفته مي

هاي صورت گرفته در  امروزه متأسفانه اغلب پژوهش
ها و موضوعات رايج  شناسي تنها به توصيف پديده زيست

توان  شناسي مي زيست علم. پردازد در اين حوزه علمي مي
دانشمندان . شده است توصيفي علمگفت امروزه صرفاً يك 

شناسي سلولي، به پيدا كردن ساختار پروتئين خاص  زيست
هاي عصبي و به كشف كاركرد آن بسنده  در ديواره سلول

متخصصين ژنتيك جمعيت براي كشف تنوع . كنند مي
كنند و  گونه تلاش مي ژنتيكي موجود در جمعيت يك

هاي خود بر  حداكثر با بررسي نشانگرهاي بيشتر يافته
پژوهشگران . دهند اساس يك ژن را مورد تأكيد قرار مي

هاي جديد  حوزه بيوسيستماتيك خرسند از توصيف گونه
جانوري و گياهي هستند و در بهترين حالت الگوي 

. كنند زايي خاص را براي گونه موردمطالعه پيشنهاد مي گونه
تر آمد، دو هدف اصلي علم،  طور كه پيش ولي همان
 (explanation) تفسيرو  (description) توصيف

بينيم كه كار  حال با يك نظر اجمالي مي. هاست پديده
شناسان فقط منحصر به قسمت اول علم بوده، در  زيست

اغلب موارد از پرداختن به بعد دوم علم كه اتفاقاً خيلي 
ها مأموريت علمي كامل  تر از بعد اول بوده، بدون آن مهم

توصيفي بررسي چگونگي  مطالعه. كنند نيست خودداري مي
يك رخداد است ولي بررسي تفسيري درواقع پاسخ به 

كه نياز به احاطه داشتن كامل به مباحث نظري  چرايي است
هاي پيشين است كه  ها و فرضيه و بررسي نظريه

. هاي جديد منجر شود طورمعمول بايد به بيان فرضيه به
ند مطالعات علمي بدون طي چنين مسيري ناقص خواهند ما

 »هاست درك عليّ پديده«و به هدف نهايي علم كه همانا 
  .نخواهند رسيد

شناسي تكاملي درواقع به دنبال درك عليّ روابط بين  زيست
خصوصيات مختلف موجودات زنده و همچنين رابطه بين 

هاي مختلف موجودات زنده يا بهتر است گفته شود  گروه
نواع ا) Hennig )1966. هاي مختلف است بين تاكسون

مختلف ارتباطات بين موجودات زنده را به هفت نوع 
تكويني : اند از كند كه عبارت مختلف تقسيم مي

(ontogenetic)،  چرخه ريختي(cyclomorphic) دوشكلي ،
فرزندي  -، رابطه والد (sexual dimorphism( جنسي

(tokogenetic) چندريختي ،(polymorphisim)گونه -، ويژه
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به استثناي ). phylogenetic( تبارزايشيو  (specific)اي 
زنده، حاصل  رابطه تكويني، ساير ارتباطات بين موجودات

و همچنين رابطه بين  علت دور يا همان علت تكاملي اند؛
هاي مختلف موجودات زنده را نيز بايد  خصوصيات گروه

 .زنده دارنده آن جستجو كرد در نوع رابطه بين موجودات
تباطات تكاملي بين موجودات زنده و درواقع بيان اين ار

 Theodosius ها، تفسير جمله كليدي نشان دادن اهميت اين

Dobzhanski )1973 (شناسي  در زيست«گويد  است كه مي
  .»چيزي خارج از چارچوب تكامل مفهومي ندارد هيچ

ازپيش  شناسي تكاملي بيش البته امروزه اهميت زيست
هاي فكري از  وزهموردتوجه قرارگرفته است و ساير ح

هاي مختلف علوم انساني را  فيزيك و شيمي و البته حوزه
براستي آيا ممكن است بدون . تحت تأثير قرار داده است

توجه به تاريخ تكاملي انسان در مورد سيستم توليدمثل آن 
شود بدون توجه به ماهيت  گيري كرد؟ آيا مي تصميم
و اجتماعي شناختي انسان در مورد رفتارهاي فردي  زيست

استاد روانشناسي ) Buss )2009انسان صحبت كرد؟ 
دانشگاه تگزاس اعتقاد دارد كه تكامل موضوعي جدا از 
روانشناسي نيست، بلكه فراتر از اين تمام موضوعات 

بين تكاملي  شناختي انسان بايد از طريق ذره روان
اگر ساختار بدني انسان مخلوق . قرار گيرند موردبررسي
و مغز انسان از طريق انتخاب طبيعي تكامل  تكامل است

است، پس بايد رفتارهاي برخاسته از اين جسم و  پيداكرده
شناسي تكاملي مورد كاوش قرار  ذهن نيز از ديدگاه زيست

منشأ «در واپسين سطرهاي كتاب ) 1859(داروين . گيرند
اي كليدي در مورد طبيعت انسان بيان  جمله »ها گونه
ت بر منشأ و تاريخ انسان نيز تابيده نور حقيق«: كند مي

  .» خواهد شد
هاي علمي  نقش فلسفه در تبيين مباني و بررسي روش

كه بنوبه خود به  فلسفه مطالعه روش تفكر و استدلال است
علم روش  (logic)منطق . شود چهار شاخه اصلي تقسيم مي

علم مطالعه  (epistemolgy)شناسي  استدلال است، معرفت
هاي  هاي حصول معرفت در زمينه دانش بوده و به روش

مطالعه مباني  (metaphysics)پردازد، متافيزيك  مختلف مي
هايي درباره بعد  و ارتباط بين اين مباني است كه به پرسش

ماوراءالطبيعه انسان، وجود و عدم، جبر و اختيار و اين نوع 
در مورد مفاهيم  (ethics)و اخلاق شناسي  پردازد مسائل مي

و  و واژگان اخلاقي مانند ظلم و ايثار، خوب و بد، بايدها
  .كند نبايدها بحث مي

كار گرفته  هاي به بررسي اصول و روش »فلسفه علم«وظيفه 
نقش فلسفه براي . هاي علمي است شده در تمام زمينه

. روشنگري در به كار بردن مباني علمي ضروري است
هاي  با ارزشي در پيشرفت شاخهفيلسوفان نقش خيلي 
توانند چنين نقشي را در  اند و مي مختلف علم ايفا كرده

مباحث تكاملي نيز بازي كنند، البته اگر خوب با مفاهيم و 
جاي پاي چنين . سازوكارهاي تكاملي آشنا شده باشند

 »گونه«هاي اخير در مباحثي مانند ماهيت  حضوري در دهه
مشاهده است  تا حدي قابل شده و اثرات مثبت آن ديده

ولي در اغلب موضوعات تكاملي، پيشرفت علم با ). 10(
براي همين هنوز ما . فلسفه همسو و همراه نبوده است

ها  بعد از توصيف ميليون نداريم و »فرد«مفهوم كاملي از 
آن و تعيين  جانوري و گياهي هنوز در تعريف »گونه«

اينكه در مورد با. دچار چالش هستيم »گونه«حدومرزهاي 
كنيم و در اغلب موارد  تكامل موجودات زنده صحبت مي

توانيم موجودات زنده را از غيرزنده تفكيك كنيم، ولي  مي
  .نداريم »حيات«درك و تعريف واقعي از 

به تكاپو  »انتخاب طبيعي«شدن نظريه  فلسفه از ابتداي مطرح
ظريه فقط به نقد نتايج حاصل از اين نولي متأسفانه . افتاد
و هيچ موقع تفسيري دقيق و نقدي علمي از  پرداخت مي

تا اينكه . شده است كاررفته نمي هاي به خود نظريه و روش
هاي عمده تكاملي  با رشد كافي اين علم و اثبات تئوري

فلاسفه  »ژنتيك جمعيت«و  »وراثت«، »انتخاب طبيعي«مانند 
متأسفانه باز هم فلاسفه . كم وارد صحنه شدند نيز كم

هاي  غيراز چند مورد استثناء، از زبان، مباني و گزاره به
كه اين وضعيت باعث  اند شناسي استفاده نكرده زيست

شناسي و فلسفه  وجود آمدن شكاف عميقي بين زيست به
شناسي از اين شكاف ديده  شده و طبيعتاً آسيبي كه زيست

ناگفته نماند كه خود  خيلي بيشتر از فلسفه بوده است؛
شناسان نيز به علت دوري از فلسفه در اين آسيب  زيست

 .اند نقش داشته

  بحث
طور كه مطرح شد از زمان ظهور نگـرش تكـاملي در    همان
شناسي، معنـا و مفهـوم خيلـي از فرآينـدها و مبـاني       زيست

اً حدود يـك  هرچند ظاهر. زيستي دچار تغيير بنيادي شدند
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شـده،   اندازه كافي پختـه  قرن زمان لازم بود تا اين مفاهيم به
ولي تحت تأثير تفكـر  . توسط اكثر دانشمندان پذيرفته شوند

هاي فكري از اواسط قرن بيستم در  تكاملي، چرخش جريان
. شـود  شناسي بوضوح ديـده مـي   هاي مختلف زيست شاخه

مـاير   رنسـت هـا بـه رهبـري ا    مثال، تاكسونوميسـت  عنوان به
آلماني با اضافه كردن نگرش تكاملي، مكتب استحاله شـده  

هاي تأليف شده  تاكسونومي تكاملي را شكل دادند كه كتاب
در اين زمينه منابع آموزشي رشته بيوسيتماتيك جانوري در 

در مجالي ديگـر   .ايران هستند، دوست دارم بگويم متأسفانه
در مقابـل  . زمپـردا  هاي اين ابراز تأسـف خـود مـي    به علت

بيوسيستماتيك همزمان با انتشار كتاب تبارشناسي سامانمند 
و بخصوص با  1951آلماني در سال  Willi Hennigتوسط 

، تحول بنيادي بـه  1965انتشار ترجمه انگليسي آن در سال 
گذاري مكتب تبـارزايي، نـوري تـازه بـه      خود ديد و با پايه

شناسي آبستن  ستزي. رابطه بين موجودات زنده تابانده شد
اي قابـل   هاي جديدي شد، ايـن زايمـان را بايـد قابلـه     ايده

مفاهيمي مانند فرد، جمعيت و گونه دوبـاره  . كرد رهبري مي
ــدند؛ ــف ش ــفه    تعري ــوز فلس ــا هن ــه م ــرا در جامع ــا چ ام

شناسي تكاملي آنچنان بايد موردپذيرش عملي قـرار   زيست
مـل در  نگرفته است؟ حتي زيست شناسان از نقش عليّ تكا

به نظـر نگارنـده   ! برند اي نمي پاسخ به سؤالات زيستي بهره
درواقع بهتـر  . نبودن از فلسفه تكامل است علت اصلي آگاه

است بگـوئيم دانشـمندان و دانشـجويان مـا هنـوز ماهيـت       
دنبال پاسخ  اند تا به سؤالات زيستي را به خوبي درك نكرده

طرح سؤال دو علت اساسي براي . ها باشند براي آن درخور
سؤالات ما يا صرفاً براي انجام تحقيقات با . توان نام برد مي

هدف دستيابي به نتايج مناسب چاپ در مجلات داخلـي و  

نوبه خـود   كه اين به شوند؛ ترجيحاً معتبر خارجي مطرح مي
عمدتاً براي دستيابي به مدرك خاص و يا ارتقاء در مـدرك  

ــت  ــغلي اس ــت ش ــوط . و موقعي ــؤالات مرب ــب س ــه  اغل ب
پژوهشهاي علوم بنيادي در اين حـوزه قـرار دارنـد و تنهـا     

هاي علمي استاندارد موجود براي دستيابي  كافي است روش
نوع دوم سؤالات علمي براي . به پاسخ مناسب تكرار شوند
بنيان مطرح مي شوند كه اغلب  دستيابي به محصولات دانش

 در جاهاي ديگر دنيا مطرح اند و محصول مـورد نطـر نيـز   
ولــي در اينجــا تأكيــد بــر توليــد . استحصــال شــده اســت

بنيان داخلي است تا صـرفاً از خـروج ارز    محصولات دانش
كنـد كـه    تأكيد مي) 1964(لوي استرائوس ! جلوگيري شود

دهد بلكـه دانشـمند    دانشمند آن نيست كه پاسخ درست مي
  ). 8(كند  آن كسي است كه سؤال درست مطرح مي

با تبيين نقش فلسفه در علم، ضرورت گنجاندن حداقل دو 
واحد فلسفه علم در بين دروس عمومي در دوره 

شناسي در دوره  خصوص فلسفه زيست كارشناسي و به
با گذراندن اين . شود شناسي احساس مي كارشناسي زيست

دوره دانشجوها حداقل با نقش و وظيفه علم آشنا شده، 
شناسي را در تفسير  زيستهاي  نقش هر يك از گزاره

هرچند . كنند ها و پاسخ به سؤالات بدرستي درك مي يافته
اي كارشناسي  هنوز جايگاه خود درس تكامل در دوره

شناسي بدرستي درك نشده و اين درس سه واحدي  زيست
ها در سال آخر دوره تحصيلي ارائه  در اغلب دانشگاه

از نظر  بارتر اينكه اغلب اين درس هم شود و تاسف مي
كننده خيلي جدي گرفته  آموزش و نيز دانشجويان شركت

  . شود نمي
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